
 (۱۴ غت موران )جلسهل

داشت  گونه  کسی که تخصص این   ،بحث این بود که گفت اگر این استاد اجنه و جنیان،  در بحث فصل پنجم از لغت موران

که عرض کردیم اجساد سبعه آن ،  خواهی مرا ببینی کندری بر آتش بگذار و بسوزد و بعد هرچه از اجساد سبعهگفت اگر م 

مثل آهن و  ،  آید به یک شکل دیگری در م شکلی    یک  از شود و فقط  اجسادی هستند که هر بلایی سرش بیاوری عوض نم 

ی نم طلا هر چکسیی که بزیی و به هر مدلی بخواهی ذوب کنی بخار م نشاسته و    ر و نشاد  و   مثل خود کندر   ، رود شود و از بی 

ها نیست و   ی هایی که سر و صدا دارند و هرچه  آهن پاره   . آید به شکل دیگری در م   از شکلیفقط    بلکه  ،شود بخار نم این چی 

ی و هر موقع کندر سوخت به آن دریچه نگاه کنن ای بسر و صداست را جمع کن بعد در حلقه این داستان    . بینی مرا م   ،شی 

اشعار همینجوری  ماره  ابه دلیل اینکه نفس  ؟  شدیمث نفس اماره  وارد بحبه چه دلیل  ما    ،که اینجا بیان شده  ایتمثیلی رمزی 

ی معنا را م که  ما در مفاهیم دینی خودمان عرض کردیم    ،خواهد نشان دهد که در خود فصل پنجم هستبعدش هم همی 

د نفس اماره ایجاد م به دلیل اینکه وقنی نفس ناطقه به عالم مادی تعلق م   ، دارند   نفس اماره   چون همه  منتهی به    ، شود گی 

یعت و قرآن خیلی دقیق این   ،ها مراتب این میل نفس و این    ، ها را بیان کرده و حنی گاهی اوقات به مراتبش اشاره هم کردهسری

  دنیا در قرآن خیلی روی این   ،نفس اماره  ،این ترکینی از بحث شیطان
ٌ
ارَة مَّ

َ
ها بحث شده و مانور شده که این نفس اماره »أ

« با انواع و اقسام عبارات آمده ی
ّ
 مَا رَحِمَ رَیی

َّ
وءِ إِلَّ مراحلش را عرض    ،سر و صدای نفس اماره باید رفته رفته بخوابد   ،بِالسُّ

 با حفظ مراتب و مراحل نوع برخوردش م
ً
 . شود هم عوض م کنم و بعد طبیعتا
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را خلق کردیم و م  انسان  ما  وَرِيدِ« 
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بدانید   ،خواهم وارد آن بحث بشوم حالا یک بحث مفصل قرآیی دارد که من نم  ،کند وسوسه م  شیطان چنانچه    این را 

 نم زمینه
ً
اگر شما سم را در    ،ماند مثل سم م   ،ماند شیطان مثل زهر م   ، تواند کاری کند ای در نفس وجود نداشته باشد اساسا

حنی سم باید با دستگاه گوارش شما سازگار    ،افتد افتد یا در یک کیسه بریزید باز هم اتفاقی نم جیبتان بریزید که اتفاقی نم 

باید قابلیت جذب    ،کند اگر سم را وارد کنید و بالا بیاورید باز هم اثر نم   ،کند اگر یک سم دیگری باشد اثر نم ،  باشد تا اثر کند 

  ، شیطان در مراحل ابتدایی تسلطی ندارد ،  را بالا بیاورد   نفسد و شیطان کارش این است که غوغای  سم وجود داشته باش

یعنی    ،سر و صداهایی کند که این سر و صدا دوباره از درون در بیاید ،  نجواهایی کند   ،کاری کند   شیطان کارش این است که
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این  (  فسنال  جهاد )گفتند جهاد اکیی چیست؟ فرمودند  ،  ن بود جهاد اصغرشان تمام شد ولی جهاد اکیی همچنان بر عهده آنا

 مجاهدین م  ،خواهد جهاد م  ،خیلی حرف مهم است
ً
چون از درون شخص هست که    ،خواهد تلاش م   ،خواهد یعنی واقعا

 . این اتفاقات در حوزه درویی خودمان است ،افتد یک اتفاقایی م 

ها را بدهند اول اینکه م  ،لذا حنی شما نامه به مالک را نگاه کنید  ی این    ،خواهند به مالک توضیحات حکومتداری و این چی 

ی که دارد  الان  همان نقطه مفقوده   المومنی  جَمَحَاتِ« این امی 
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هَوَاتِ( این )  اینکه   کند تو را مصر امر م  کند به ریاست جمهوری آن کشور بزرگم نصب   تو را 
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ها را شهوت  ل را حنی از غضب و طمع و همه اینکل این امیا  ،ولی شهوت در روایت ما در مقابل غضب نیست  ،غضب است

این را موقعم جَمَحاتِ( 
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بیاید  بر  از پس خودش  باید  آقا یک جمله   ، اینکه کسی بخواهد حکمرایی کند  ت  کنند که ظاهرا مال  ای نقل ماینکه حصری

گفتند  م  بله)بخواهد از سیم خاردار بگذرد باید از سیم خاردار نفس خودش بگذرد   که  کسیگویند:  که م  ،خودشان نیست



ی بود که باید از سیم خاردار نفس خودش بگذرد و از پس نفس    (انگار یک رزمنده همدایی است ی ی چی  خلاصه یک همچی 

گذارد به  اینکه شیطان تاثی  م   ،کند بندد یا باز م شود جهاد اکیی و اینکه راه را بر شیطان ماین است که م  . خودش بر بیاید 

ش   ش بیشیی استکلا روی آدم،  خیلی بیشیی استخصوص روی حکمرانان تاثی  خواهد  چون شیطان م  ،های شاخص تاثی 

ین کار را با آدم ین بلوا و بیشیی ین تاثی  را دارند بلوا به پا کند بیشیی
 روی من  که شیطان  به این شک نکنید   ،هایی دارد که بیشیی

ش  کمیی است ،فرق دارد تا روی شما اش، برنامه  و  شکار   و  تاثی 
ً
خواهید با شوهرتان دعوا کنید  شما آخرش م  ،روی شما قطعا

ی کار را مدیگر   کند. ، آخرش با شما همی 

بینید که دفعه م  اگر یک اتفاق بدی بیفتد یک  ،گویمها را در تلویزیون مولی اگر به من یک مطلب بدی را القا کند من این

  ، کاری که الان روی دولتمردان ما کند   ، روی مالک اشیی بکند   مثلا   لذا کاری که  ،کند ر را م دار کند این کااگر بتواند قرآن را لکه

 برنامه
ً
نخبه  ،  ایهای رسانه آدم   ،های شاخصروی آدم   ، شود ها انجام مریزی شیطان روی این دولتمردان ما باید بدانند اتفاقا
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گاهی اوقات    کهماره سر و صداهایی دارد  ا این نفس  ،  ها را برایتان بخوانمخواهم این عبارتها زیاد دارد حالا انشالله معبارت
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 . عنوان خواهش وجود دارد 

وع کنم کما اینکه  ،تنی دارد این نفس اماره مرا گوییم بفهمیم که شیطان هم با آدم مراتنی  ها را م داریم این  وقنی   من از بالا سری
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ی یب آید و حرفش  م   ،در شخص جهش پیدا کند   بجهد و   به خصوص اگر طمع  ، کند ت که گاهی این کار را مس ایتر مرحله اید پایی 

 شما فرض بفرمایید این رواینی که م  ،برد را در آن مورد جلو م
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ی  بینید که عقلکند مآنجایی که برق طمع جهش م  ی چند وقت پیش دیدید که موبایل    ،زند م ها را زمی   همی 
ً
میلیویی    ۴۰مثلا

  عرضه طمع که بر کسی م یک  بینید که  گاهی اوقات م !  اش را فروختطرف حنی خانه   و   فروختند میلیون م  ۲۰را  
ً
شود اصلا

ولِ( یک دفعه م  شود )مَصَارِعِ م ،  میلیون باشد   ۲۰میلیون است چرا باید    ۴۰کند که وقنی موبایل  دیگر فکر نم 
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چرا    ،فکر کنند   مکافیست ک،  این معلوم است که قلایی است!  ها انقدر رشد کند شود که یک دفعه این سهامخب نم   ، بورس



  م ،  کافیست یک پرستویی به صورت جدی نزدیک او شود   ! چون برق طمع پیدا شده  ؟ ند نشود فکر کنم 
ً
بینید دیگر اساسا

ی هست این هست آن هستفکر نم   فکر نم این آدم  ،رود ها لو م یعنی این بحث  ،کند که اینجا دوربی 
ً
اینکه من   . د کناصلا

ی  گویند انسان به  عرض کردم که م بدهد انگار قوت نفس اماره  چون اگر پا    ،شهوات جنسیشهوت پا ندهد به خصوص همی 

ی    و   شود که غلیان شهوت ایجاد م  احلیمر   ،این غلیان را دیدیم  خودمان  ما   ،کند یک غلیایی درست م ،  را داده انسان باید پرهی 

واقعا انسان   ... طمع صندلی  ، طمع جاه  ، طمع شهرت  ،های مختلفطمع ،  طمع جنسی  ،چون طمع مالی،  کند از موضعش

ت آقا هم فرمودند که انسان نم ! تواند باور کند نم  تواند باور کند این همه پنجه به چهره همدیگر کشیدن بابت  این را حصری

 پنجه م این  ! یک صندلی مجلس
ً
 برای خدمت به خلق   ،کنند یعنی مثل درندگان به همدیگر حمله م  ،کشند ها واقعا

ً
این مثلا

ی انسان باورش نم   ! نیستگونه  نه این ،  است خواهم عرض  م  …ها این طرف آن طرف اتفاقایی بیفتد در رسانهشود که همچی 

شود  زند و رد م لگد م اگر هم بگذرد    ،تواند راحت بگذرد کنم وقنی که انسان تربیت نفس نشده باشد و تربیت نشده باشد نم 

 ، این یک مرحله. ها و همه این 

سر و صدا هست و    ،خواهش هست،  میل هست  ،هوا هستدر آن    ، شود م  تر دارد رقیق رفته رفته  ک مرحله دیگر هم که ی

ل م   ،کند سر و صدا هست اما این سر و صدا را نهی م ،  شود کمیی م دارد  این رفته رفته   این  .  کند یعنی دارد در خودش کنیی

سَ عَنِ ٱای که عرض کردم که علامه مآیه
ۡ
ف
َّ
 ٱلن

َ
هی
َ
 ۦوَن امَ رَبّهِ

َ
افَ مَق

َ
( هو فرمایند )مَنۡ خ هَوَىَٰ

ۡ
کشش    ،خواهش هست ،هست ا ل

های درویی در وجودش هست  ،هست ی لش م ،  این چی  ست ولی  هاش  بینید برق طمعی در سینهیعنی م   ،کند منتهی دارد کنیی

ل م  سَ جایگاه را که متوجه م  و   کند مقام که پیدا م   از   خوف  ، این در کنار آن مقام الهی  . کند دارد کنیی
ۡ
ف
َّ
 ٱلن

َ
هی
َ
عَنِ   شود )وَن

) هَوَىَٰ
ۡ
وع م این   ٱل ل کردن و آنخواهش   هوا و  کند سری  . این هم یک مرحله است، دهد ها را بروز نم ها را کنیی

گاهی اوقات خطورایی دارد یعنی یک    ،شود یعنی هی دارد رقیق م   ،مرحله بعدی کشش و خواهش ندارد ولی یک نجوایی دارد 

این    ( بازی معروفیت را هم بردم  ،بازی شهوت را بردم،  من بازی قدرت را بردم)آید که به آن خطورات  در ذهنش م   مثلا   دفعه

ها ( که قاری ۳۳۱، صفحه  ۱۰۲و    ۱۰۱)سوره مبارکه انبیاء، آیه   آیه این  . شود خطورایی است که یک دفعه در ذهن ایجاد م 

 دوست دارند و م
َّ
هُمْ مِن

َ
 ل
ْ
ت
َ
« این خوانند »سَبَق َٰ حُسْنیَ

ْ
« اینا ال

َ
ون

ُ
هَا مُبْعَد

ْ
 عَن

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
ا  هها از جانب ما یک سابقه حسن دارند »أ

 حَسِيسَهَا« حسیس یعنی صدای ویز ویز جهنم هم به گوش آنها  
َ
 يَسْمَعُون

َ
از جهنم بازداشته شدند کنار کشیده شدند »لَّ

 نم 
ُ
الِد

َ
سُهُمْ خ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
هَت

َ
ت
ْ
ی مَا اش ِ

مْ قی
ُ
« در آن اشتهای خودشان خالد هستند رسد »وَه

َ
ها بازتاب  یعنی ببینید )حَسِيسَ( این،  ون

هَا    یاتلذا این آیه از آ  ،های دنیوی اینهاستبروز حالت 
ْ
 عَن

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
َٰ أ َ حُسْنی

ْ
ا ال
َّ
هُمْ مِن

َ
 ل
ْ
ت
َ
ذِينَ سَبَق

َّ
 ال
َّ
فاخر بهشت است که )إِن

( این
َ
ون

ُ
 حَسِيسَهَا( کوچک کشیده ها را برداشتند از جهنم کنار  مُبْعَد

َ
 يَسْمَعُون

َ
ها  ترین صدایی از جهنم به گوش این اند که )لَّ

 هیچ نجوایی هم ندارند نم 
ین صدایش را دارند   ،خطوراتش را دارند   ،ها هستند نجوایش را دارند بعضی ،  رسد یعنی در    ،کمیی

 این صداها را ندارند 
ً
َٰ    ت که وقنی این یک واقعینی اس  ! مقابلش کسایی هستند که اصلا

َ
 عَلی

َ
ان
َ
ا ۚ ك

َ
ه
ُ
 وَارِد

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
این آیه »إِن

ا« گفتن یَ فِيهَا جِثِيًّ الِمِی 
َّ
رُ الظ

َ
ذ
َ
وْا وَن

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
ی ال

ّ جی
َ
ن
ُ
مَّ ن

ُ
ا« »ث ضِيًّ

ْ
مًا مَق

ْ
 حَت

َ
همه وارد این   ،شوید که شما هم وارد این جهنم م   د رَبّك

 »  دند و به مراتب ائمه فرم   منتهی   ، شوند ه م شوند چون همه وارد نفس امار جهنم م 
ٌ
ة
َ
َ خامِد از این جهنم  ما  وقنی    «جُزْنا وَ هِیی

لذا ما    ، لهیبش خاموش بود   و   هایشوقنی ما رد شدیم شعله   منتهی  ،گویند ماهم رد شدیمم   ؟رد شویم شما هم رد شدید 

ی نم  ی ی نم چی  ی  . شنویمشنیدیم و چی 

  . که آن را هم باید جلسه بعد بگویم  (طریق رفق)گذرد یک طریقی دارد  د بر نفس اماره م ها و این مراحل دار اگر این عبارت

یعت واقعا با یک لطقی بینید  گاهی اوقات م   شما نگاه کنید آنهایی که خیلی پرده   ، آورد دارد طرف را بالا م  سری
ً
کنند  داری م مثلا

ی و    ! ها تقواستدر مقابل تمام این  : بگویم  ه کلییک نکت   ؛ اولتهس های نهج البلاغه  این عبارت  ،پناه بر خدا  تقوا و پرهی 

ت آیت الله خوشبخت را هرچه به ما م   ،ها ساکت کردن و میدان ندادن و همه این  که  )تند تقوا  گفخدا رحمت کند حصری

ا( همه وارد   (درست هم هست ضِيًّ
ْ
مًا مَق

ْ
 حَت

َ
َٰ رَبّك

َ
 عَلی

َ
ان
َ
ا ۚ ك

َ
ه
ُ
 وَارِد

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
ی که این آیه دارد )إِن   تقوا با تمام مراحلش همی 

 م
ُ
ظ
ْ
ن
َ
ت
ْ
َ وَل

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
وْا( »يَا أ

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
ی ال

ّ جی
َ
ن
ُ
مَّ ن

ُ
« تقوا آن سی  شوند )ث

َ وا اللَّّ
ُ
ق
َّ
دٍ ۖ وَات

َ
 لِغ

ْ
مَت

َّ
د
َ
سٌ مَا ق

ْ
ف
َ
آن ترمز    ،رْ ن



حالا بسته به شخص که در    ،اش در مقابل این استهمه   ،ها نکردن و این   را زیاد سرعت    ،آن حالنی که میدان ندادن  ،دسنی 

ی هست ک  . داند ای قرار گرفته که خودش م چه مرحله  المومنی   این روایت امی 
ً
« این عبارت  مثلا لَّ

َ
 ق
ْ
 وَإِن

قیَ
ُّ
َ بَعْضَ الت

ه
قِ آللّ

َّ
ه »اِت

    ، خیلی مهم است
ْ
 وَإِن

قیَ
ُّ
َ بَعْضَ الت

ه
قِ آللّ

َّ
« بله ببینید »اِت

َّ
 رَق

ْ
ی خودت و خدا نگه دار »وَإِن ی را بی 

 یک سیی
ً
بعدش هم دارد مثلا

« یک
َّ
 رَق

ْ
 وَإِن

ً
ا
ِ سِییْ

ه
یَ آللّ  وَبَی ْ

َ
ک
َ
، وَاجْعَلْ بَیْن لَّ

َ
( را نگه دار   ق

قیَ
ُّ
یک    ،ها را خراب نکنهمه پل،  ها را پاره نکنهمه پرده ،  )بَعْضَ الت

 راه آشنی را باز بگذار 
ً
کاری با هم    کی  و   پرند ها در فضای مجازی به جان همدیگر م آدم ها  دیدید بعضی وقت   ،تقوایی را مثلا

 نم م
ً
چند تا فحش خیلی بد به همدیگر دادند و    ،راه آشنی را بسته  یعنی   ؟ توانند با همدیگر آشنی کنند کنند که دیگر عمرا

  ، ماه رمضان ماه آشنی است  ! شود ها نم لااقل تا مدت  ، شود کاریش کرد همدیگر را ضایع کردند و یک کاری کردند که دیگر نم 

حالا درست است که آن خانم اینطوری بوده و آن آقا...    ،بحث توبه و بخشش الهی است،  گویند الان در آشنی باز است م

( یک مقداری لَّ
َ
 ق
ْ
 وَإِن

قیَ
ُّ
َ بَعْضَ الت

ه
قِ آللّ

َّ
  ، شود تقوا م  ایموقع در هر مرحلهو آن  آید  چون م،  دار   ها را نگهپرده  این  ولی )اِت

ین را  ،خواهید کاری کنید باید تقوا را نگه دارید ای که مدر هر مرتبه   گویم. ت که جلسه بعد م هش هم مبارزه با رفق اس بهیی

  ،گذارد دهد شما ببینید این مایع اصلی که طرف خواهش نفس را کنار م حالا هر کسی یک جوری این کارو انجام م 
َ
ان
َ
آن »ك

یادتان هست را   » ِ
َّ
ی اللّ ِ

 قی
ٌ
خ
َ
أ  

فِيمَا مَضیَ ( داشتیم  م  ؟لِیی  ِ
َّ
ی اللّ ِ

 قی
ٌ
خ
َ
)أ  نه )گویند ما یک 

ٌ
خ
َ
الدین(    أ ی  ِ

پیغمیی یک  مقی دانید که 

(  اشهایی که مسئول حلقههای سلوکی داشتند در حلقهبحث  ی ی بود یک سری بحث   )حلقه صالحی  المومنی  های سلوکی را  امی 

( مربوط به همان برادران اینجوری است  ،یعنی یک فضای اینجوری داشتند   ،داشتند  ِ
َّ
ی اللّ ِ

 قی
ٌ
خ
َ
از آن    اشبعد یک تیکه  ،این )أ

مْرَانِ« اگر دو تا امر به او عرض مکند از آن برادر سلوکی خودشان مکه تعریف م   هایی قسمت
َ
 أ
ُ
ه
َ
ه
َ
ا بَد

َ
شد نگاه گویند که »إِذ

« این خیلی حرف مهم استم
ُ
ه
ُ
الِف

َ
يُخ
َ
هَوَى ف

ْ
 ال

َ
رَبُ إِلی

ْ
ق
َ
هُمَا أ يُّ

َ
رُ أ

ُ
ظ
َ
ه و  نه اینکه این دوتا امر یکیش خوب بود   ،کرد به اینکه »ن

عی ،یکیش بد نه ( ندارد این دیگر وظیفه سری ِ
َّ
ی اللّ ِ

 قی
ٌ
خ
َ
کاملا دارد    ،در یکی خواهشش بیشیی بوده داده، اش را انجاماینکه دیگر )أ

« تثبیت م  هَوَىَٰ
ْ
سَ عَنِ ال

ْ
ف
َّ
 الن

َ
هی
َ
بعد    ، کرد رود و با آن مخالفت مکدام دلش قیلی ویلی م   در   کرد ببیند نگاه م   ،کند این »ن

ت مُ   حصری
َ
اعْل

َ
ا، ف

َ
طِيعُوه

َ
سْت
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
سُوا فِيهَا، ف

َ
اف
َ
ن
َ
ا وَ ت

َ
زَمُوه

ْ
ال
َ
ئِقِ ف

َ
لَ
َ
خ
ْ
مْ بِهَذِهِ ال

ُ
يْك
َ
عَل
َ
ٌ مِنْ  در پایان گفتند »ف ْ ی 

َ
لِيلِ خ

َ
ق
ْ
 ال
َ
ذ
ْ
خ
َ
 أ
َّ
ن
َ
وا أ

ها را شنیدید نگویید کلش یی  ی « حالا اگر این چی  ثِی 
َ
ك
ْ
رْكِ ال

َ
این هوا و  لااقل    د شو اری که منه بالاخره همان مقد  ،خیال بود ت

د خواهش آنجایی که به محرمات تعلق م  من در این صندلی  که )دهد  ولی بدانید که اگر به دنیا هم تعلق گرفت جان م  . گی 

 . ین را بتواند کنار بگذارد ( اآید دیگریعنی خوشم م ! بنشینم

 یک جوری شد که
ً
ت آقا  ،  البته اگر یک موقعی تعینا که آن ریاست جمهوری دوم برای من واجب عینی    فرمایند مخود حصری

( کسی نم یعنی این   ،تعیینی شد  هَوَىَٰ
ْ
سَ عَنِ ال

ْ
ف
َّ
 الن

َ
هی
َ
تواند بگوید ثبت نام در ریاست جمهوری  گونه شد وگرنه من کسی که )ن

کرد که یک  این را حس م کاملا خود آدم   ؟ولی شما یادتان هست من یک ثبت نام کردم در شورای شهر  ، به این شکل است

ند و انسان به این هوا پا م هوایی را دارند در انسان برم  ی شود زرق و برق هم پیدا  یعنی یک هوایی دارد برانگیخته م ،دهد انگی 

حالا من کاری با دیگران هم ندارم که شما بگویید پس هر کسی ثبت    ! شیطان بلد است با هرکسی چگونه وارد شود   ،کند م

 احمق است  ، نه  ... ردهنام ک
ً
ای است برای خودش  این یک نکته  ،این یک بحنَ است که هرکسی نماینده مجلس شده واقعا

 مَا رَحِمَ الله« واقعا احمق است هر کسی که نماینده مجلس م 
َّ
« »إِلَّ ی

ّ
 مَا رَحِمَ رَیی

َّ
)النماینده    این در روایت هم هست  ، شود »إِلَّ

ی باشد اینکه واقمگر    و للمجلس احمق( ی  یک چی 
ً
 مَا رَحِمَ الله( هستند   ها ، این عا

َّ
گویند مجلس یک منیی  به تعبی  آقا م  ،)إِلَّ

بلند قرار م  ،بلند است یا سواد دارد کسی که بر فراز این منیی  د  اطلاعات دارد و انقدر روی   انقدر   انقدر سواد دارد و   ،گی 

،  خواهم بگویم شیطان برای هر انسایی یک وساوش دارد ولی م  ! یا اینکه کار نکرده که احمق است  ،خودش کار کرده است

مْرَانِ( فقط امر حلال و حرام نیستم
َ
 أ
ُ
ه
َ
ه
َ
تر و  بیند که جای من اینجا شیک گاهی اوقات نشسته و م   ،خواهم بگویم این )بَد

 . ا هرود دنبالش و همه این شود و م تر است و اینجا خوشنود م دیده شدیی  ،تر استدیدیی 

ی که م المومنی  امی  ةِ« م روایت 
َ
اد
َ
ه بِالزَّ  

ُ
ه
ْ
مِت
َ
با زهد و یی گویند »أ ةِ« راه  گویند 

َ
اد
َ
ه بِالزَّ  

ُ
ه
ْ
مِت
َ
باید یی رغبنی کنید »أ  کردن 

رغبنی

اعدتا مثنوی یک داستایی دارد که ق  ،رغبنی نکنید و فکر کنید که کوتاه بیایید با آن  اگر یی   ،راه حلش زهد است  ؟حلش چیست



بیند که نه  کند م کند ولی هرچه بالا پایینش مرود در کوه و بالاخره یک اژدهای یخ زده پیدا م که آن شخص م   ،اید شنیده

نیست ین  شی  خیلی  ظاهرا  برم   ،این  را  م آن  و  و دارد  م   برد  م در گرما که  بلند  و مافتد  بعد م شود  »نفس  خورد  گوید 

یعنی اگر نفس بیاید در فضایی که پا    ! آلنی افسِده است« خیلی انتقال مهم استاژدرهاست او کی مرده است/ از غم و یی 

 لذا شخص باید یی ، شود دهد بلند م م
ْ
مِت
َ
ةِ وَ أ

َ
مَوْعِظ

ْ
 بِال

َ
بَك

ْ
ل
َ
حْیِ ق

َ
ةِ« قلب را با موعظه احیا کنرغبنی کند »أ

َ
اد
َ
ه  بِالزَّ

ُ
  تندتند  ،ه

ةِ( این مهم است
َ
اد
َ
ه  بِالزَّ

ُ
ه
ْ
مِت
َ
ی )وَ أ ان  ،به خودت تذکر بده پای وعظ بنشی  ان یعنی حقیقت نفس اماره    ! قلب را بمی  قلب را بمی 

ةِ( با زهد و یی   ؟با ح    ،نفس ناطقه را 
َ
اد
َ
ه  خودت را بزن به یی رغ  ،رغبنی )بِالزَّ

ی آنچنایی سوار م ،  بنی یعنی   ، شود کسی که ماشی 

  چرا فکر م  ! کند های آنچنایی پیدا م خب معلوم است که کشش   ،نشیند خانه آنچنایی م 
ی

کنید که آدم حالت لاکچری زندکی

ی ممکن است  ،نشیند کنار فقرا بتواند  م لاکچری برود و... قلبش نکشد بعد  هتل    ،کند  ی ی چی   همچی 
ً
ش  آدم چرا از خود  ؟اصلا

ی تصوری دارد که ی باشم و به فکر آنها باشمتوانم  من م )  همچی  خب معلوم  (  رومبعد در فلان هتل هم م   ، در کنار محرومی 

هرچقدر هم به شما اصرار کنند که برویم فلان هتل نباید   ،اید آلنی افسِده قدر هم که شما از غم یی چهر  ،است که نباید برود 

 لاکچری نکنید  ،بروید 
ی

 . خواهد  که انسان به اینجاها برود آن موقع موقنی ، زندکی

ی مهم است ةِ( زهد یک چی 
َ
اد
َ
ه  بِالزَّ

ُ
ه
ْ
مِت
َ
امِعِ( طمع خودش را    ،)أ

َ
مَط

ْ
 بُرُوقِ ال

َ
حْت

َ
ولِ، ت

ُ
عُق
ْ
ُ مَصَارِعِ ال

َ
یَ
ْ
ك
َ
وگرنه این طمع به آدم )أ

)اصحاب سبت(    ،دهد نشان م داستان  ی  در همی  دارد رخ مدیده حتما  چون  آنجایی که طمع  را  م  ،کند اید  گوید دستور 

  ؟ چون طمعش بالا زده چرا   ،کند های دیگری م یک بیشعوری  ،کند انسان یک کارهای دیگری م   ، شود انجام داد نم گونه  این

د ای کسی به خودش سخت نم تقوا یعنی در هر مرحله   ! تقوا   ،ها قرار دادهچون بالاخره خودش را در معرض این این حالا    ،گی 

 م 
ً
َ  گوید )يَ اینکه علامه ذیل این آیه که م   . ولی حواسشان جمع است  ،گویمرفق و مدارایش را بعدا

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا أ

ی نفس دارد چه کار م ی و خودت را بپا ببی  ( با تقوا بنشی 
َ وا اللَّّ

ُ
ق
َّ
دٍ ۖ وَات

َ
 لِغ

ْ
مَت

َّ
د
َ
سٌ مَا ق

ْ
ف
َ
رْ ن

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ت
ْ
محاسبه کن  ،مراقبه کن  ،کند وَل

دیگر به این  بینید م دهد کها دیگر کاری دست آدم مدهد و بعضی وقتاگر این را روزانه و شبانه نپایی کار دست آدم م ،و بپا 

گویند واقعا آدم هر جوری  آیند و به ما مم   د،کنپناه بر خدا گاهی اوقات آدم یک خطاهایی م   ، کرد   )کاری(شود  ها نم مفنی 

ان کند کند چگونه م نگاه م    ، و معذرت خواهی کن بر   مگویدهد و م یک موقعی هست یک نفر فحش م ؟  خواهد این را جیی

  ،گویم برو بچه را سقط کنو به او م  ؟گوید حالا چه کار کنمیک نفر یک دفعه با یک جماع حرام بچه به وجود آورده و م 

یک خانم آمده و از کس دیگری حامله    ،به دنیا بیاید ولد زنا استاینجوری  این هم حرام است بچه هم که  ،  گوید گناه دارد م

یک خطاهایی در کاسه    خدا   یعنی   ؟گفت  باید چه  ؟  ها چه بگوییمما به این   ،داند خودش هم م ؟  یکار کند شده خب باید چ

 طرف مال یک نفر را خورده بعد دو دست ورثه  ،گذارد ها م بعضی 
ً
 چه کار    ،خواهد توبه کند حالا این م مردند  ها  مثلا

ً
اصلا

 عمه !  شود کرد م
ً
ی شده شبکه ارث است،  اند ورثه پدر مرده   ،اند ها مرده مثلا ی  یک چی 

ً
ی شده که    ،اصلا انقدر این شبکه سنگی 

 و...  ها را از کجا گی  بیاورد این کند، داند چه کار  طرف نم 

وقنی که انسان حواسش به خودش نیست و خودش  ،  ها آدم   گذارد در کاسهای کار گنده نمو این را بدانید واقعا خدا یک دفعه

زاده   ، کند که مشکلی ندارد فکر م  د بینمعرض نم   را در  تمام  حالا آن داستان بخی     دازد ای را در چاه بینممکن است یک پیغمیی

آدم  ،  لذا این آدم  بگذارد،  سر و صدا را هم باید کنار   ،بگذارد   کنار   ها را این آهن پاره باید بتواند  رفق را باید یک مقدار اینکه    شد،

« باید    . انجام دهد   این کارها را به و محاسبه محال است کسی بتواند  بدون مراق  است،  مراقب
ۡ
مَت

َّ
د
َ
ا ق سࣱ مَّ

ۡ
ف
َ
رۡ ن

ُ
نظ
َ
ت
ۡ
اینکه »وَل

( که فلان صحنه را ببینمهایی که در درونش دارد ایجاد مخواهش  ،نگاه کند و مراقب باشد 
ُ
سُه

ْ
ف
َ
وَسْوِسُ بِهِ ن

ُ
فلان    ،شود )مَا ت

م  ،گذاری کنمایهفلان جا سرم  ، بروممال را بخورم ی را بگی  گویند دعوت تا م   (گویماز احوالات بیخود خودم م)  ،فلان می 

مگوید  اند تلویزیون م کرده   مکجاست؟    ،خب می 
ً
 م   ؟گوید در مجلس چه کسایی هستند یا مثلا

ً
پا  گویند مجلس پیش مثلا

آدم    ، مهم است  ها این کار   ! پا افتاده را هم برو گوید یک بار با خودت بجنگ آن مجلس پیش پیش خودش م   ،ای استافتاده

سَ »باید 
ۡ
ف
َّ
 ٱلن

َ
هی
َ
سٌ  ن

ْ
ف
َ
رْ ن

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ت
ْ
 . بدون مراقب محاسبه ممکن نیست « وَل


